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وي . علوم سياسي و عضو هيات علمي دانشگاه اسـت  فلسفه سياسي و دروس سيد علي محمودي استاد

نديشه سياسي غرب متخصص است و تا كنون كتب و مقالاتي از وي در اين زمينه منتشر شده در زمينه ا
انديشمندي كه او را . با سيد علي محمودي در مورد انديشه سياسي ماكياولي به گفتگو نشسته ايم. است

كه بـه صـورت   در اين گفتگو . راوي رازهاي مگو نام داده اند و هم او را ستايش كرده اند و هم نواخته اند
ايران مي در محمودي به بازپرداختي از چهره مخدوش ماكياولي پرسش و پاسخ كتبي انجام گرفته است، 

وي در عـين  . نكاتي كه مي توان از اين انديشمند ايتاليايي برگرفت را متذكر مي شودپردازد و پس از آن 
كياولي از آن احتراز كرد نيـز اشـاره   حال به مسائلي كه بايد در بررسي منظومه انديشه سياسي نيكولو ما

 . پرسش هاي من و پاسخ هاي سيد علي محمودي پيش روي شما است. مي كند
*** 

 
اگر مايل باشيد از زندگي و زمانه ماكياولي آغاز كنيم و سپس بـه انديشـه سياسـي او    ! جناب آقاي دكتر

كياولي دستخوش تحولات زيادي بوده مستحضر هستيد زندگي نيكولو ماجنابعالي همانطور كه . بپردازيم
ابتـدا   ماكيـاولي چه اينكه . به عبارت صحيح تر، زمانه زيست ماكياولي بسيار حادثه خيز بوده است. است

جمهـوري   اما ايـن سـلطنت فـرو مـي پاشـد و     . دكنمطرح مي خود را در زمان سلطنت خاندان مديچي 
اما به زودي جمهوري نوبنياد هم از بين مـي   .ودفلورانس پا مي گيرد و وي عضو شوراي ده نفره آن مي ش

ماكياولي هم طبعا بازداشت و شكنجه و تبعيد مـي  . رود و باز هم خاندان سلطنتي مديچي سربرمي آورند
وسوسه مطرح شدن و محبوب خاندان سلطنت افتادن باعث مي شود كه در تبعيد سياهه هـايي را  . شود

اسـي  است كه زندگي و زمانه ماكياولي چه تاثيري بر انديشه سي پرسش مهم اين. بنامد شهرياربنگارد و 
ولي مي خواهم بدانم اگر ماكياولي در زمان . سوال بسيار كلي است كه اينالبته متوجهم . وي داشته است

دفـاع كـرده باشـد و    و آزادي هاي آن از جمهوري گفتارها استقرار جمهوري براي نفع و بهره خويش در 
دفاع كرده آن بقاي سلطنت و سازوكارهاي جانانه از  شهرياردررفتن از سلطان مديچي بعدها براي صله گ

، امـروزه پـس از   شـده باشـد   هاگفتارو البته پس از عدم كاميابي از سلطنت دوباره در كار نوشتن  باشد
  گذشت پنج قرن چگونه نسبتي را بايد ميان زمانه و انديشه او برقرار ساخت؟

. اگرچه از خانداني كهن و توانگر برخاسته بود، اما در تنگدسـتي و دشـواري زيسـت   ) 1469-1527(نيكولو ماكياولي 
او نتوانست از آموزش منظم و درخور استعدادش بهرمند شود، امـا در  . پدرش حقوقدان بود و مستمري اندكي داشت

لگي در مقـام رئـيس   نـه سـا   در بيسـت و . كار مطالعه جدي بود و بيشتر به خواندن كتاب هاي تاريخي علاقمند بـود 



عشق او به ميهنش غير قابل . نس خدمت كرد، چرا كه دوست مي داشت به وطن خويش خدمت كندديوان دوم فلورا
او از اينكه ايتاليا عرصه تاخت و تاز دولت هاي فرانسه، اسپانيا و آلمان قرار گرفته بود، به شدت رنـج مـي   . انكار است

آغاز شد و در سـال   1498فلورانس از سال جمهوري رياست ديوان دوم . كشورش بودبرد و در پي يكپارچگي و ثبات 
سال به درازا كشيد، ماكياولي بيست و سه بار بـه عنـوان سـفير بـه      14در اين مدت كه حدود . به پايان رسيد 1512

ور مقـدس روم،  ت ـپرامكشورهاي خارجي سفر كرد و با پادشاه فرانسه، رومانيا، پـاپ يوليـوس دوم و ماكسـيميان اول ا   
 سپاهيان اسپانيا شهر فلورانس را تسخير كردند و اعضاي خاندان مديچي 1512در سال . ه سياسي كردديدار و مذاكر

بدين سان بساط جمهوري برچيده شد و بار دگر پس از هجده سال، خاندان مـديچي  . را در فلورانس مستقر ساختند
ه چهل و سه سال از عمرش مي گذشت، از خـدمت دولتـي بركنـار شـد،     در اين هنگام ماكياولي ك. به قدرت رسيدند

عليه خاندان مديچي شده  چيني ماكياولي متهم به توطئه. مورد شكنجه قرار گرفت و سپس در خانه اش زير نظر بود
دري در يش از آنكه در ملك كوچك پماكياولي در اين زمان، پ. بود، اما سرانجام توانست بي گناهي خود را اثبات كند

ناسـبت جشـن هـاي برگزيـدن     مبـه   اي خجستهسرود جانهومه فلورانس مستقر شود، كوشيد با سرود ديني با نام ح
اما در اين كار ناكام ماند و به ناگزير به كشاورزي، مطالعـه و   ،د مديچي به فرمانروايي، راهي در دل او بگشايد جوواني

 ليويـوس  گفتارهايي درباره نخستين دهگانه تيتوسو  شهريارساله ر ونوشتن د 1513او از بهار سال . نوشتن پرداخت
را به لورنتو د مديچي پيشكش كرد كه در سـال   شهريارماكياولي . به پايان رسيد 1522در سال  گفتارها. را آغاز كرد

فـراهم  به فرمانروايي فلورانس رسيد تا از اين طريق شغلي براي گذران زندگي و بازگشت بـه خـدمات دولتـي     1513
را به دو دوست ساده اما نكتـه سـنج خـويش اهـدا      گفتارهاماكياولي  ،در برابر. اما اميد او در اين كار بيهوده بود .آورد
در دانشگاه فلورانس شغل تاريخ نويسي رسـمي دولتـي را بـه دسـت آورد و در      1520كياولي در سال اگرچه ما .نمود
رگزيده شد كه در كار رسيدگي به بارو بندي هاي شـهر بـود، امـا كـار     به مقام دبيري گروه پنج نفره اي ب 1526سال 

كاوي در سياسـت نظـري    ژرفآغاز شد كه فارغ از سياست عملي به  1513سترگ و تاريح ساز او از همان بهار سال 
در مـاه   .انـد ه گردازبپردازد و آثاري در سياست و تاريخ فراهم آورد كه نام او را در تاريخ انديشه سياسي جهان بلنـدآو 

كه شهر رم به دست نيروهاي امپراتور افتاد و مردم فلورانس موفق به راندن خاندان مديچي از قـدرت   1527مه سال 
و به دست آوردن آزادي شدند، بخت با ماكياولي يار نشد چرا كه روابط دوستانه او با خاندان مديچي سـبب شـد كـه    

بـه بسـتر    1527ژوئن  21ماكياولي در . و او را به فراموشي بسپارندهواداران جمهوري به او روي خوش نشان ندهند 
به عنوان اصلي تـرين نوشـته    گفتارهاو  شهريارهرچند دو رساله  .سالگي زندگي را بدرود گفت 58بيماري افتاد و در 

ورد كه از ميـان  هاي ماكياولي شهرت جهاني يافته است، اما او در طول عمر نه چندان دراز خود آثار گوناگوني پديد آ
 تاريخ فلـورانس، سـيماي فرانسـويان، سـيماي كشـور آلمـان، دربـاره فـن جنـگ،         : آنها مي توان موارد زير را نام برد

، مجموعـه اشـعار و   گفت و گويي دربـاره زبـان   ،كليتسيانمايشنامه ، خر زرين، نمايشنامه ماندراگولا نمايشنامه كمدي
 .انبوهي از نامه ها و گزارش هاي سياسي

پيش از اينكه در پرتو زندگي و زمانه ماكياولي شخصيت او را ارزيابي كنيم، اشاره به يكي از نامه هـاي ماكيـاولي بـه     
ه مقـام سـفارت فلـورانس نـزد پـاپ فلـورانس       فر به آلمان همراه او بود و سپس بتوري كه در سودوستش فرانچسكو 

ن دردمند و افسرده خـويش پـرده بـر مـي گيـرد، آنجـا كـه        ماكياولي در اين نامه از درو. رسيد، خالي از لطف نيست
ي نمي گـذرد  چيزكسي كه يك بار از راحتي خود به خاطر ديگران چشم بپوشد، «: خطاب به جناب سفير مي نويسد

او در ايـن نامـه    1».كه هيچ آرامشي برايش باقي نمي ماند بي آنكه بـه سـبب زحمـاتش از او سـپاس گـزاري كننـد      
گويا از زندگي در روستا، سركشي به كارگران، مشاجره با اهـالي روسـتا، صـرف غـذا در ميخانـه،       تصويرهايي روشن و

بازي كردن نرد با صاحب ميخانه، قصاب، آسيابان و آجرپز و سـرانجام خلـوت گزينـي در خانـه، مطالعـه و گفتگـوي       
خيلـي آرزو دارم كـه   «: ايان مي دهداو نامه خود را اينگونه پ. دروني با بزرگان ادب، دانش و فلسفه به دست مي دهد

اگـر نتـوانم    .اين آقايان مديچي وظيفه اي به من ارجاع كنند، حتي اگر اين وظيفه در آغاز غلتاندن تخته سنگي باشد
مـن، خواهيـد ديـد كـه      هپس از مطالعه نوشـت . بود دلياقت خود را بر ايشان اثبات كنم، مسئوليتش با خود من خواه

ه تلف نكرده ام و از مـردي  ال نبوده است و وقت خود را بيهودري خواب و خيام در هنر كشور دا پانزده ساله اتمطالع



و  تنگدسـتي مـن گـواه وفـاداري     […]. دمت ديگران تجربه اندوخته است درهمـه جـا بايـد اسـتفاده كـرد     كه در خ
 2».ستكاري من استرد
روزگاري مي زيست كه ايتاليا در نا امني، بي ثبـاتي و   با مرور زندگي و زمانه ماكياولي در مي يابيم كه نخست، او در 

زندگي در سرزميني بحران زده، خيلي از افراد را به كارهايي وا مي دارد كه در دوران آرامش . جنگ دست و پا مي زد
اقـد  دوم، ماكياولي نشان مي دهد كه در زندگي سياسي خود ف. روا نمي دانند را حتي انديشيدن به آن كارها ،و ثبات

در زمان استيلاي جمهوري خواهان بر فلورانس، يـار و يـاور آنـان مـي     . ثبات راي و در پيش گرفتن راهي يگانه است
آن زمـان كـه بـار ديگـر جمهـوري در فلـورانس       . و به هنگام چيرگي خاندان مديچي، به دربار آنان راه مي يابـد  ودش

ه ماكياولي از بي مهري چرخ گردون مي نالد و در پي اگرچ. مستقر مي شود، مي كوشد به قدرت مستقر نزديك شود
شغل و كار، هر دري را مي زند، اما نمي توان پنهان كرد كه فردي است متلون المزاج كه چون زمانه دگر مي شود، او 

ان، اما از ياد نبريم كه همانند ماكياولي، كم نيسـتند از خيـل شـاعران، اديب ـ   . ن مي شودونيز به پيروي از زمانه دگرگ
قدرت سر ساييده اند، تا كاري براي خـود دسـت و پـا كننـد و      ِتاريخ گزاران و فيلسوفان كه به ديوار كاخ فرمانروايان

 ماكياولي شخصيت و هويتي دوگانه دارد كه نيميش به تركستان سياست پيشگي ،سوم. مقرري و ادراري فراهم آورند
 گرا اين دو، او را به تاسيس سياست واقع جتزاماگرچه ا .ست نظريورزي در سيا تعلق دارد و نيميش به فرغانه انديشه

(Real politik) شـود، ناكـام    سـرآمد آور و  شود، اما در عين حال، او از اينكه سياستمداري بزرگ و نام رهنمون مي
ي نويس ـ نامـه  حـد سياسـت  از اش در دانش سياسي جديد، ثيرگذاريدر سياست نظري نيز، ماكياولي با همه تا .ماند مي

 درس ، از اسـتادان بـزرگ  شـد  به باور من، اگر ماكياولي موفق به تحصيلات منظم دانشگاهي مي. فراتر نمي رود نوآور
توانسـت در شـمار دانشـمندان و     پرداخت، مي و در فضايي علمي و پژوهشي به كار مستمر و روشمند مي مي آموخت

كه ماكياولي و كارنامه او مورد توجه شـماري از فيلسـوفان   گفتني است  در عين حال، .در آيدفيلسوفان بزرگ جهان 
توان از ژان ژاك روسو، فرانسيس بيكن، هگل، هردر، فيشته، ديلتاي و نيچـه   در ميان آنان مي. آور قرار گرفته است نام

 .ياد كرد
 

بل انكـار  به نظر مي رسد كه تاثير اغراض سياسي بر انديشه سياسي در شخصيت نيكولو ماكياولي غير قا
اين پرسش را به اين خاطر مطرح مي كـنم كـه   اما آيا از ديدگاه جنابعالي غير قابل دفاع نيز است؟ . است

اگر ماكياولي در ارائه انديشه سياسي خويش تابع غرض ورزي بوده است، بـا ايـن كـارش    برخي معتقدند 
ديگر نظر و عمـل ماكيـاولي فاقـد    به عبارت . آمده است و تعريف واقع گرايانه از سياست ارائه داده است

تناقض است و او همانگونه كه سياست را تعريف كرده است و در نظر دارد، همانگونه نيز اقدام عملي مـي  
ديدگاه شما در مورد اين مسئله چيست؟ آيا ايـن  . كند و اين يك نكته مثبت در شخصيت ماكياولي است

  تضاد است و مستوجب نقادي است؟قابل دفاع است يا دچار تفارق و  ،نظراين عمل و 
. كننـد  و بيش، زير تاثير رخدادهاي زمان خويش زنـدگي، انديشـه و نـوآوري مـي     وران، كم ترديدي نيست كه انديشه 

امـا او بـه   . ماكياولي نيز از اين قاعده مستثني نيسـت . نخواهي، رنگ و بوي زمانه خود را دارد ها، خواهي بيشتر نوشته
شود و تلقي خويش را از انسان و ذات  وري سياسي، از بند احساسات و عواطف رها مي ام انديشهشهادت آثارش، در مق

ت او، و سياسـت او بـا نـوع    ساآنچه او درباره انسان نوشته است، با سي. دارد و سرشت او و از جهان، به دفعات بيان مي
 .داند اي از خير و شر مي ، جهان را آميزهشهريارماكياولي در . كند، هماهنگي و تلاطم دارد انساني كه معرفي مي

 گفتارهـا او مقدمه كتـاب اول   3».زمانه آبستن هزار چيز است و همان اندازه آبستن خير كه آبستن شر«: نويسد او مي
سـبب برقـرار     گرايند تا به ستايش، و بـدين  ند و به نكوهش بيشتر ميآدميان بالفطره حسود«: كند را اينگونه آغاز مي

او از  4».ها ناشناخته هاي سياسي نو، همان قدر خطر دربردارد كه كشف درياها و سرزمين قواعد جديد و نظامساختن 
هـا هسـتند و    هـا و بـدي   اي از خـوبي  هـا آميـزه   تاريخ و از رخدادهاي ريز و درشت زمانه خود آموخته است كه انسان

هـا نسـبت بـه     ، بـدي  - رسـد  بـه اوج خـود مـي    جويي كه رقابت و سبقت - ،بسا در ميدان قدرت و عرصه سياست چه



» آنگونه كه هست«يعني سياست . گرا است واقع  از اين رو است كه ماكياولي بنيانگذار سياست. يابند  ها چيرگي خوبي
خواهد به چه كـاري   داند كه مي او در كار اين بنيانگذاري، تابع هوي و هوس نيست و مي .»آنگونه كه بايد باشد«و نه 

بـر آن شـدم راهـي در پـيش     «: شود كـه  به خواننده خود يادآور مي گفتارهااز همين رو است كه در آغاز  .زنددست ب
 5».گيرم كه تاكنون هيچ كسي گام در آن ننهاده است
او انساني است كـه در راه  . انديشي او نيست ارتباط با نحوه سياست فراز و فرود زندگي شخصي و سياسي ماكياولي، بي

نشـيند، در   شناسد، در نيل به جاه و مقـام از پـاي نمـي    كوشد و خستگي نمي سخت مي ،هاي زندگي هدفرسيدن به 
كند، در ستايش  دهد، در گسستن از قدرت از كف دادگان درنگ نمي يافتگان ترديد به خود راه نمي پيوستن به قدرت

سـازان،   مقدرناشناسان و نامهربانان و نادچرخاند و در نكوهش  ارباب قدرت و سياست قلم خود را با آسودگي خاطر مي
آن اسـت كـه او    تتفاوت عمده او با بسياري از مردان عمل و نظر در گستره سياس. كند دهد و مويه مي شكوه سر مي

دهنـد، او   آنچه ديگران در خفا انجام مي. در گفتار خويش همانند سلوك و رفتارش، خيلي رك و صريح و صادق است
نويسند، او خيلي راست و پوست كنده، بـه زبـان و قلـم     گويند و مي آنچه ديگران در لفافه مي. شود آشكارا مرتكب مي

روند آن كار  چون به خلوت مي«كنند، اما  طلبي و زهدفروشي مي او از جماعتي نيست كه در ميان مردم تنزه. آورد مي
 .خلوت و جلوت ماكياولي، يگانه است» .كنند ديگر مي
گري افكند و رفتـار سياسـي او را از منظـر     لقي ماكياولي از انسان و سرشت او را در بوته نقد وسنجشتوان ت البته مي

اپ و انتشـار  چ ـدانـيم كـه از آغـاز     مـي . گرا، مورد ارزيابي قـرار داد  گرا و اخلاق وظيفه اخلاقي، به ويژه اخلاق فضيلت
اپ پـل سـوم   پ ـبار به دستور  ولي براي نخستينپنج سال پس از درگذشت ماكيا 1533كه در سال  گفتارها و شهريار

اين جريان، پس از گذشت حدود پنج سده از انتشـار  . انجام يافت، سيلي از نقدها در ستايش و نكوهش او به راه افتاد
نـويس   آور ماكيـاولي شكسـپير شـاعر و نمايشـنامه     آند كه يكي از مخالفان نام آورده. آثار او، همچنان ادامه يافته است

به زبان انگليسي ترجمه شـده   1640و  1636هاي  با توجه به اينكه آثار ماكياولي نخستين بار در سال. يسي استانگل
را بـر   اتلـو در نمايشـنامه  » ياگو«در گذشته است، پس اين دعوي كه شكسپير نقش  1616است و شكسپير در سال 

آور ماكيـاولي در سـده هجـدهم     قـد نـام  منت. رسـد  پايه شخصيت ماكياولي طراحي كرده است، درست بـه نظـر نمـي   
نوشـت   آنتي ماكيـاولي لتر كتابي به زبان فرانسه با عنوان وفريدريك بزرگ پادشاه پروس بود كه به تحريص و تشويق 

جالب است كه به شهادت تاريخ، فريدريك بزرگ آنچه را در نقد خود بـه ماكيـاولي   . و نظرات او را به باد انتقاد گرفت
البته ولتر در خاطرات خود، آنجـا كـه از   . اش مرتكب شد ي قرار داده بود، خود در دوران فرمانرواييمورد مخالفت جد

كند، اين جملـه پرمعنـي را نيـز بـه قلـم       هاي ماكياولي ياد مي تحريص شاهزاده پروس در نوشتن كتابي عليه انديشه
كرد اين بود كـه كتـابي بـر     كه به او توصيه مي بود، نخستين كاري اي مي اگر ماكياولي آموزگار شاهزاده«: آورد كه مي

 6».ضد ماكياوليسم بنويسد
. هاي او واجد اهميـت بسـيار اسـت    براي شناختن دقيق ماكياولي و انديشه» ماكياوليسم«و » ماكياولي«تفكيك ميان 

. انـد  معرفي كرده» يگونه اصل اخلاقي در زندگي سياس بازي، و پايبند نبودن به هيچ فريبكاري، نيرنگ«ماكياوليسم را 
هايش به كار گـرفتن، خطـاي    ها را در مورد او و نوشته دهد كه اين توصيف مطاله دقيق آثار ماكياولي آشكارا نشان مي

دهـد   به كرات راه خير و اخلاق و صلاح را نشان مي گفتارها وشهريار او در . انصافي غيرقابل بخشش است فاحش و بي
ت فرمانروا چنين راهي را بپيمايد، اما از آنجا كه خـوب بـودن و مشـي اخلاقـي، فاقـد      كند كه شايسته اس و تاكيد مي

درست به همين جهت . ورزي بياموزد و به كارگيرد كارآمدي است، پس لاجرم فرمانروا بايد بد بودن را نيز در سياست
صـاف خـويش را بـه مـا نشـان      بينـي و ان  سـان، باريـك   شناساند و بدين است كه ولتر ماكياولي را ضد ماكياوليسم مي

 .دهد مي
 

فـارغ از عمـل    .مورد توجه قـرار بـدهيم   را اگر موافق باشيد بيائيم و انديشه ماكياولي! جناب آقاي دكتر
سياسي نيكولو ماكياولي و يا حتي بدون توجه به نسبت نظر و عمل در شخصيت وي، به هر حـال امـروزه   

آموزه هايي كه معطـوف  . كه ماكياولي آموزگار آنها بوده است آموزه هايي وجود دارند كه همگان معقتدند



چگـونگي كسـب و   بدون در نظـر داشـتن   . در انديشه سياسي هستند» قدرت«به امر سياسي و موضوع 
، از ديدگاه جنابعـالي چـرا   مي شودحفظ قدرت از ديدگاه ماكياولي كه البته در پرسش هاي بعدي مطرح 

همانند ماكياولي قرار مي گيرد؟ اگر بخواهم سوال را به نحـوي طـرح   موضوع تامل انديشمندي » قدرت«
كنم كه از سوالات پيشين متمايز افتد، بفرمائيد كه نوع نگرش ماكياولي به قدرت به مثابه بنيان سياسـت  

 به چه كيفيتي قابل تبيين است؟ 
داشـت،   شـدت دوسـت مـي    خويش را بهاو كه ميهن  .دغدغه اصلي ماكياولي، يكپارچگي و تمركز قدرت در ايتاليا بود

كوشـيد   از ايتاليا، ثبات و آرامش رخت بربسته بـود و او مـي  . تكه شدن آن بود شاهد پراكندگي قدرت كشورش و تكه
در اروپا شكل گرفته بـود و  ) Nation- state(دولت  -در روزگار ماكياولي مفهوم ملت. يكپارچگي را به آن بازگرداند

يكي يگانگي زبان، فرهنگ و مرزهاي مشترك اقتصادي، ديگري تمركز قدرت در مركـز  . ته بوددو عنصر در آن راه ياف
بنابراين، تمركز و يگانگي قدرت، در اروپاي ناامن آن روزگار، ضرورتي حتمـي  . ها شدن سرزمين تكه و جلوگيري از تكه

گيـري ذهنيـت    ن وضـعيتي در شـكل  چنـي . ثبـاتي و نـاامني شـود    ناپذير بود تا ثبات و امنيت جايگزين بـي  و اجتناب
 .داشته است ثيرماكياولي در انديشيدن به مفهوم قدرت  تا

درراه نيـل بـه ايـن    . به دست آوردن قدرت، حفظ قدرت و افزودن قدرت، از اندرزهاي ماكياولي به فرمانروايـان اسـت  
نيـاز شـهريار باشـد و ضـرور      هر چه مـورد  ؛به كارهاي بد دست يازيد مي توان توان كارهاي خوب كرد و ها، مي هدف

دهد كه فرمانروا برابر قانون رفتار كند كه درخور انسان اسـت،   ترجيح مي شهرياراو در . افتد، درنگ از آن جايز نيست
او بر ايـن بـاور اسـت كـه روش     . ن استفاده كرددابه ناگزير از زور يعني از روش داما اگر اين روش كارگر بيافتاد، بايد 

پس، از آنجا كه شهريار را گريزي از آن نيسـت كـه   «: افزايد مي شهريارماكياولي در . و و پسنديده استقانون ذاتا نيك
زيـرا شـير از دام نتوانـد     ؛بايد هم شيوه روباه را به كار بنـدد و هـم شـيوه شـير را     شيوه ددان را نيك به كار بندد، مي

هـا را   بايـد بـود و گـرگ    ها را شناخت؛ و شير مـي  بود و دام بايد مي رو، روباره از اين. از چنگال گرگان و روباه گريخت
از اين رو، فرمانرواي زيرك پايبنـد پيمـان   . نداخبر گيرند، از اين نكته بي آنان كه تنها شيوه شير را در پيش مي. اندمر

اگـر  . ن نيسـت يان اوست و ديگر دليلـي بـراي پايبنـدي بـه آن در ميـا     زبايد بود آنگاه كه به  بود و نميخويش نتواند 
اند و پيمـان خـويش را بـا تـو نگـاه       بود، اما از آنجا كه بدخيم بودند، اين حكمي شايسته نمي مردمان همگي نيك مي

 7».دارند، تو نيز ناگزير از پايبندي به پيمان خود با ايشان نيستي نمي
امـا   ؛ورزي اسـت  ن سياسـت پـذيرفتني و عـي   نيكـو و  اي ها در عرصـه سياسـت، آمـوزه    ماندن گرگرو ها  شناختن دام

اگـر قـرار شـود    . تـوان پـذيرفت   شكني را از آن رو كه همگان پايبند عهد و پيمـان نيسـتند، از ماكيـاولي نمـي     پيمان
 يمانوئـل شكنان به شكل موردي تجاوز كند و به تعبيـر ا  ها از محدوده پيمان ها و حكومت شكني در ميان انسان پيمان
پذير خواهـد   آيا تداوم زندگي، نظم و اعتماد ميان نوع بشر امكان 8ن عام در آيد،به صورت قانو) 1724-1804(كانت 

ظاهرا ماكياولي توجهي به پيامدهاي اين توصيه خويش نداشته است كه چنين سخن ناصوابي را بـه قلـم آورده    ؟بود
ندرز كه شـهريار پايبنـد دولـت    همانند اين ا ؛كم نيستشهريار ها در آثار ماكياولي به ويژه در  از اينگونه توصيه. است

بسـته   زهر گاه آن گروهي كه پايداري فرمانروايي خود را با زي�را «  ،خويش، ممكن است به ناگزير خوب كردار نباشد
بايد از خـوي ايشـان پيـروي     ل فساد باشند، خواه مردم باشند يا سپاهيان يا والاتباران، تو نيز ميهداني ا به ايشان مي

دهد تا بهتـر افـراد را زيـر فرمـان      افكني و ايجاد دودستگي مي به فرمانروا درس تفرقه شهرياردر  ننياو همچ» 9.كني
 .خود داشته باشد

او كـه  . آورد در باب قدرت و چگونگي شكل يافتن آن به ميان مي شهريارهايي متفاوت با  ماكياولي انديشه گفتارهادر 
بـراي مـردم    سـخنگاه هـايي  كنـد كـه    رم را ستايش مي مهوري، جهاي بسيار كرده است در تاريخ روم باستان كاوش

. دار آزادي بـوده اسـت  سز ديدگاه ماكياولي، جمهوري رم پاا. وگو بپردازند فراهم ساخته بود تا آنان با يكديگر به گفت
د كـه  افزاي ـ گويد و مي افزون بر انگشت نهادن به آزادي مدني و ارزش آن، ماكياولي از ضرورت قانون اساسي سخن مي

تاكيد او نسبت به حكومت ساختار محور به جاي حكومـت  . بايد بر پايه قانون باشد ،رسيدگي به جرايم در كشور آزاد



گشـايد و مسـير خودكـامگي را سـد      هاي نوين و پيشرو اوست كه راه را به سوي دموكراسي مـي  فرد محور، از انديشه
 .كند مي

اش بـه دوش   يابد اگـر بـار اداره   مدتي دراز دوام نمي«هبري مطلق فردي در نگاه ماكياولي، دولت فردمحور يا داراي ر
او  10».شرط دوام دولت اين اسـت كـه وظيفـه پاسـداري از آن را عـده متعـدد بـه عهـده گيرنـد         . يك تن تنها باشد

نيك او  نويسد ستايندگان سزار از سويي فريب بخت پردازد و مي به نگوهش سزار امپراتور رم مي گفتارهاهمچنين در 
. گرفـت  زيرا اعمال دهشتناكي سـاليان دراز بـه نـام او انجـام مـي      ،نددرا خوردند و از سوي ديگر گرفتار ترس از او ش

اگـر   .دانستند آزادانـه بنويسـند   دوران فرمانروايي او نويسندگان حق نداشتند آنچه را از او مي در«: افزايد ماكياولي مي
شـاه  [هاي ايشان را دربـاره كاتيلينـا    نوشتند، نوشته آزاد بودند درباره او چه مي كسي بخواهد بداند كه نويسندگان اگر

شـود   زيرا آنكه عملي خـلاف حـق مرتكـب مـي     ،ولي سزار بيش از او درخور نكوهش است. بخوانند] جبار سيراكوس
 11».كاب چنان عملي را داشته استبيشتر از كسي شايان نفرين است كه فقط نيت ارت

گردد و از آنجا كـه در   سياسي از تمركز و يكپارچگي قدرت آغاز مي قدرتافت كه نگرش ماكياولي درباره توان دري مي
گـرا در سياسـت،    طلبانه و نتيجـه  رغم پيروي از اخلاق نفع دولت به ميان آمده است، او به –دولت مدرن، مفهوم ملت 

به خـوبي نشـان    گفتارهاه نحو دسته جمعي را در گرايش به قانون اساسي، نفي استبداد مطلقه فردي و اداره دولت ب
ومت ساختار محوركـه در آن، سـاختارها سـامان يابنـد و     كوارهيدن از حكومت خودكامه فردي و تاسيس ح. دهد مي

هاي ماكياولي و نشانه دلبستگي او به حكومت ساختاري اسـت كـه از    قدرت در پنجه رهبري فردي نباشد، از نوآوري
 .مكراتيك استهاي د لوازم حكومت

 
چگونگي كسـب  ، بفرمائيد كه اگر مجاز باشيم اينك كه معناي قدرت را از نظرگاه ماكياولي ترسيم كرديد

و به عبارت امر سياسي  »هدف«معطوف به قدرت و در عين حال حفظ آن در انديشه سياسي ماكياولي را 
هدفي را براي امر سياسي قائل است و  امر سياسي بدانيم، انديشمند ايتاليايي چگونه» نتيجه«صحيح تر 

هدف وسيله را توجيـه  «آيا اين شاه بيت ماكياولي كه  چه نتيجه اي را از سياست و قدرت خواستار است؟
  ، مي تواند پاسخ مكفي به اين سوال من باشد؟ و امروزه ورد زبان ها شده است» مي كند

آيد كه هدف برپايي حكومـت، تـامين    برمي گفتارها وشهريار ر هاي ماكياولي د چنان كه پيش از اين گفتم، از انديشه
تواند بـا نظـام پادشـاهي بـه انجـام برسـد يـا بـا نظـام           اين هدف مي. امنيت و حفظ وحدت و يكپارچكي كشور است

ند در به دست آوردن قدرت سياسي و تثبيت آن به نيرنگ روي آورند و اگر از اين شـگرد  افرمانروايان مجاز. جمهوري
به كار بردن زور براي رسـيدن بـه هـدف را تجـويز      شهريارماكياولي در . ري گزينند، بازنده ميدان سياست هستنددو
از اين روسـت كـه پيـامبران سلحشـور همگـي پيـروز        «زور خطر كمتري به همراه دارد و  دافزايد كاربر كند و مي مي

 13».اند سلاح ناكام مانده اند و پيامبران بي بوده
. گرا وجود دارد كه درخور بازخواني و نقادي است اي بسيار مهم درباره سياست آرماني و سياست واقع فقره شهرياردر 

پردازي كرده اند كـه هرگـز نـه كسـي ديـده       هايي خيال ها و پادشاهي بسياري در باب جمهوري«: نويسد ماكياولي مي
اسـت كـه هرگـاه كسـي واقعيـت را بـه آرمـان        شكاف ميان زندگي واقعي و زندگي آرماني چندان . است و نه شنيده

هركه بخواهد در همه حال پرهيزگار باشد، در ميـان  . گيرد خويش راه نابودي را در پيش مي نبفروشد به جاي پايست
از اين رو، شهرياري كه بخواهد شهرياري را از كف ندهـد،  . اين همه ناپرهيزگاري سرنوشتي جز ناكامي نخواهد داشت

 13».ي ناپرهيزگاري را بياموزد و هرگاه كه نياز باشد، به كار بنددها بايد شيوه مي
اگـر  . گرا بود بايد در كشورداري واقع ناممكن است و مي» پردازي خيال«توان از ماكياولي پذيرفت كه اداره كشور با  مي

به ايـن معنـي كـه    (گرا،  مدار اخلاق وظيفه رتر سخن بگوييم، بايد پذيرفت كه ب اخلاق، دقيق علم بخواهيم با پشتوانه
بـار   توانـد بـه رخـدادهاي فاجعـه     ، اداره كشـور مـي  )آمدهاي آن حاكمان مطابق وظيفه اخلاقي عمل كنند، فارغ از پي

واقعيـت آن اسـت كـه    . ام هايي به تفصـيل سـخن گفتـه    هاي ديگر خود، با ذكر نمونه در اين باره، در نوشته. نجامدابي



تـوان بـر پايـه اخـلاق      ماكياولي به فراست دريافته بود كه نمـي . ردي است تا جمعيگرا، بيشتر اخلاق ف اخلاق وظيفه
بايد به ناگهـان حاكمـان را بـه     گرا، نمي هاي اخلاق وظيفه گرا حكومت كرد، اما نكته باريك آن است كه كاستي وظيفه

،  هزينـه «روزه قاعـده عملـي   ام ـ. وادارد -آمدهاي منفـي آن  ها و پي با همه كاستي -گرا پذيرش قيموميت اخلاق فايده
گرا سربرآورده است، اما به كـار بـردن    فايده ياين قاعده از مكتب اخلاق. رود در روابط ميان كشورها به كار مي» فايده

ها به دست يازيدن به هر گونه جنايت، فساد، خيانـت و دروغگـويي اسـت؟ ايـن      آن آيا به معني الزام و اجبار حكومت
 آيـا  اما به راسـتي . پذير است زگاري را وانهند و ناپرهيزگاري پيشه كنند، قابل درك و انجامسرمشق كه حاكمان پرهي

المللي به دنبـال خواهـد داشـت؟ بـا ايـن       اي و بين هاي ملي، منطقه ورزي از جنبه دانيم چه پيامدهايي در سياست مي
آيـا همـه   . لر را به سادگي توجيه كـرد هاي متوكل عباسي، شاه اسماعيل صفوي، استالين و هيت توان جنايت آموزه مي

 اند؟ رهبراني حكومت كرده چنينفرمانروايان در طول تاريخ همانند 
چـون نيـك   «: نويسـد  او مـي . دارد ها وامـي » رذيلت«ماكياولي را به تجويز ) گرا و فضيلت(گرا   ناكارآمدي اخلاق وظيفه

شود، حال آنكه  شان سبب  نابودي مي اما به كار بستنآيند،  هايي هست كه فضيلت به شمار مي بينيم خيم بنگريم مي
ايـن عبـارات بـه روشـني      14».آورند آيند، اما ايمني و كامروايي به بار مي هايي ديگر هست كه رذيلت به نظر مي خيم

گرايـي   نگـري و تقليـل   پيچيده اخلاقي دچـار سـاده   هاي اي از مفهوم دهد كه ماكياولي در فهم و تبيين پاره نشان مي
توانـد خطرسـاز باشـد، ماننـد اينكـه       ها در سياسـتمداري مـي   درست است كه به كار بستن برخي فضيلت. شده است

خودداري از راست گفتن به . بگويد» راست«ي در برابر پرسش از اسرار نظامي كشورش به همتاي خارجي خود محاك
ور شـوند تـا    باتلاق رذايل غوطهدر داره كشورها معني آلوده شدن به رذايل نيست، اما چرا بايد سياستمداران در كار ا

ي جـز  و گزير هاي راست به روي قدرتمندان بسته است و گريز به بار آورند؟ آيا به واقع تمام راه» ايمني و كامروايي«
بـريم، آيـا    كم به سر مـي يو اكنون كه ما در آستانه دومين دهه سده بيست ؟هاي پست وجود ندارد روش گرفتنبه كار 

كنند يا سياستمداران برخـوردار از صـفات    رذل را انتخاب مي نادان و وندان جهان هنگام انتخابات، سياستمدارانشهر
اي از حماقـت و   آميـزه  -براساس عملكرد فاسد و ويرانگـرش  -جمهور به اينكه انساني را؟ آيا توصيف واقعي يك رئيس

يك كشـور   و بدنام شدن دارد يا آنكه او را نشانه ننگ اميو رضايت و درذالت است، افكار عمومي را نسبت به او به وج
ورزي  گرا به معني كنـار گذاشـتن مطلـق آن در سياسـت     كند؟ خلاصه كلام آنكه ناكارآمدي اخلاق وظيفه معرفي مي

چـاره كـار در آن اسـت كـه     . گرا، به معني پذيرش كامل آن نتواند بـود  هاي اخلاق فايده همانگونه كه ظرفيت ؛نيست
 .عرصه سياست به كار بسته شود رگرا د گرا و اخلاق فايده ق وظيفهبي از اخلاتركي

 
اگر بتوان آموزه هايي كه ماكياولي را به بدنامي و شيطان صفتي شهره كرده است فهرست كـرد، بـه چـه    

 ـمواردي مي توان اشاره كرد؟  يش اين سوال را به اين خاطر طرح كردم كه ما چاره اي جز اين نداريم كه پ
شما فكـر  . از بازپرداخت به چهره مخدوش ماكياولي در ايران، شهرت شوم او را نيز مورد توجه قرار دهيم

 قرار گرفت؟ ه نگفت كه مورد غضب اهالي اخلاق، آرمان و ديانتمي كنيد ماكياولي چه گفت و البته چ
ماكيـاولي در دسـته   . تـر اسـت   و راحـت  تر به فيلسوفان ساده ينويسان از دسترس نامه دسترسي به سياست ،به باور من

ي او را گفتارهـا و حتي  شهريارتوانند  باسواد متوسط نيز مي ياز اين رو، خوانندگان. گيرد نويسان جاي مي نامه سياست
نويسي نيست، زيـرا اكثريـت قريـب بـه      سازي و ساده اي جز ساده براي راهنمايي حاكمان چاره. بخوانند و هضم كنند

از  -خواننـد   پرستان، داناي روزگار و فرزانه دورانشـان مـي   نمايند و يا قدرت برخلاف آنچه برخي از آنان مي -اتفاق آنان
سياسـت   باب ـ هـاي اصـلي او در   يكي از علل بدنام شدن ماكياولي به چگونگي نوشـته . دانش زيادي برخوردار نيستند

توانسـت مـورد    شـد، نمـي   ا زباني فلسـفي نيـز عرضـه مـي    اي است كه اگر ب گونه هاي او به اما برخي آموزه. گردد بازمي
. آور انگليسي نمونه خوبي است فيلسوف نام) 1588-1679(در اين زمينه، توماس هابز . اعتنايي اهل نظر واقع شود بي

هـابز نوشـته شـده، بنگريـد، دچـار تعجـب         رد فلسـفه سياسـي   ها و مقالاتي كـه در نقـد و   اگر به فهرست بلند كتاب



تـر اسـت، زيـرا لاك در     نگاشـته شـده، كوتـاه   ) 1632-1704(در برابر، فهرست آثاري كه در نقد جان لاك . شويد مي
 . نظران قرار گيرد رد صاحب تواند هدف نقد و مقايسه با هابز كمتر مي

هـاي   ه نمونهتوان ب مي. هايي از آثار ماكياولي آوردم كه واكنش بسياري از ناقدان را برانگيخته است پيش از اين، نمونه
هـاي خـوب و سـتوده ماننـد نرمـدلي و       ن صفتتكند كه فرمانروا به داش توصيه ميشهريار  او در. بيشتري اشاره كرد
شـان   يش به داشتننما«پيماني و مردم دوستي و دينداري در عين نداشتن آنها، تظاهر كند، زيرا   نيكوكاري و درست

دهد، البتـه اگـر    ، به دولتمردان دروغگويي  و ظاهرسازي را ياد مياي آشكار است كه چنين آموزه 15».سودمند است
بايد شهريار ايـن پـنج صـفت را در خـود بـه      . حاجت داشته باشند هايي آموزي باشند دولتمرداني كه به چنين درس

يـاولي،  بـه بـاور ماك  . نمايش بگذارد، اما اگر زمانه دگر گشت، او نيز بايد دگر شود و حتي به شرارت نيـز دسـت بزنـد   
جيز به سترگي اين صفت آخر و نمايش بـه داشـتن آن    هيچ«تظاهر به دينداري براي حكمراني اهميت فراوان دارد و 
چه از نزديـك لمـس   كنند تا آن بيند داوري مي شان از دور مي نيست؛ زيرا مردم، بر روي هم، بيشتر بر پايه آنچه چشم

 16».توانند كرد
او بـه فرمـانروا   . هـاي مقبـول ماكيـاولي اسـت     فـرض  ها، از بديهيات و پيش سرزمينتجاوز نظامي به كشورها و تصرف 

آموزد كه هرگاه سرزميني را گشود و آن را به كشور خود منضم كرد، سلاح از چنگ مـردم آن بـه در آورد و اگـر     مي
از  17.سـلاح كنـد  ن افـراد را نيـز خلـع    هاي خويش به او كمك كردند، آن گاه كه جنگ تمام شـد، آ  افرادي با سلاح

 .كم نيست شهريارهاي ماكياولي به ويژه در  ها در نوشته اينگونه نمونه
حـال  . هاي او را در فهرست آثـار ممنوعـه قـرار داد    كتاب كليسا، 1557درگذشت ماكياولي، در سال يك نسل پس از 

در طـول  . تا پادشاهان غيركليساييهاي ماكياولي بودند  رو انديشه آنكه پادشاهان كليسايي، خود در عمل بيشتر دنباله
 .اند هاي اخير، براي نشان دادن بدنامي فرمانروايان خودكامه، آنان را فرزندان يا شادگردان ماكياولي خوانده سده

پرستانه او،  ستيزانه و اندرزهاي قدرت هاي اخلاق و گزاره  در دسترس بودن آثار ماكياولي ميان خواص و عوام،بر افزون 
ماكيـاولي  . هاي او نيز انگشت نهاد كه موجب بدآموزي و سوءاستفاده شده است ه روش مطرح كردن انديشهتوان ب مي
كنـد، هـم در تجـويز     مدارانـه بـه حاكمـان مـي     هاي خردمندانه، دورانديشانه و اخلاق ، هم توصيهگفتارها وشهريار در 

شكل ماكياولي آن م. دهد درنگ به خود راه نمي انديشانه و غيراخلاقي و حتي ضداخلاقي، هاي غيرعقلاني، كوتاه روش
خواننده معلوم شود كه منظومه فكـري او دقيقـا از چـه     ركند تا ب است كه كلام خود را به شكل جامع و مانع ادا نمي

تا پژوهشگري تمام مطالـب ماكيـاولي را از آغـاز تـا     . انجامد هايي مي شود و به چه تجويزها و توصيه مقدماتي آغاز مي
حاتي، بـا نوشـتن   فاو در ص ـ. هـاي او دسـت يابـد    درست از انديشـه  يتواند به برداشت دقت مطالعه نكند، نمي به امانج

كند؛ برعكس در صفحاتي ديگر، با تجويزهاي ناصـواب   هاي خردمندانه، در مقام انساني والا و اخلاقي ظهور مي توصيه
بايد دقت كنيم كه ماكياولي هم . دارد خود وامي نكوهشو غيرعقلاني و ضداخلاقي، هر انسان صبوري را به سرزنش و 

هـايي   خود، نوشته ،ماكياولي بايد . توان يكي را گرفت و برجسته كرد و ديگري را مغفول نهاد نمي .آن است و هم اين
ين بار بايد خود ا ،نگر و جوياي حقيقت ن خواننده ژرفاكنو. دارد ح، جامع و گويا به دست خوانندگان آثار خود مينقم

 .را به دوش بكشد
 

بسـياري از اهـالي ميـدان سياسـت در     . ث مـا تـرابط دارد  حاجازه بدهيد به يك نكته اشاره كنم كه با ب
كشورهاي جهان سوم و از جمله ايران، در توجيه اقدامات بي مسئولانه و بي خردانه خويش، دست شـان  

نظر شما در اين مورد چيسـت؟  . يح او مي شوندرا به سوي ماكياولي دراز مي كنند و مدعي پيروي از نصا
آيا آثار ماكياولي يك منظومه بي سر و ته از خودسري و خباثت است كه هر كنش خبيثي يا هـر كنشـگر   
خودسري با آن خود را تغذيه معرفتي مي كند؟ آيا خود نيكولو ماكياولي راه را بازگذاشته تا هر كسي، هر 

 خواهد بكند، مجاز باشد؟ استفاده اي از سياست و قدرت مي 



هـاي او را گشـوده    مواردي كه در پاسخ پرسش پيشين گفته شد، تا حد زيادي راه سوءاستفاده از ماكياولي و انديشـه 
اش موارد ديگري را ذكر كـرد كـه بـه نظـر      توان در امر سوءاستفاده از او و بدنامي مي. است، اما اين تمام ماجرا نيست

جايي قدرت در ايتاليـا و   فراز و نشيب زندگي شخصي او كه با جابه ،نخست اينكه. تر است من چهار مورد از همه مهم
ويژه فلورانس همراه بود، او را به تشبث به ارباب قدرت و زد و بنـد در راه يـافتن شـغل و تـلاش معـاش واداشـت؛        به

هاي او در مقام  تلاش ،دوم اينكه. ور مستقل فاصله داشت پيشگي و آزادگي يك انديشه رفتاري كه از وارستگي، قناعت
هـاي متجـاوز آن روزگـار     صاحب منصبي كشوري و لشكري در راه آزادي، يكپارچگي و ثبات ايتاليا، خوشايند قـدرت 

ماكيـاولي در يـورش    ،سـوم اينكـه  . از اين رو، فرانسويان در تخريب شخصيت او كوشيدند تا از او انتقام بگيرنـد . نبود
در سده شانزدهم، آماج حملات روحانيان مسيحي قـرار  ) Reformation(پيرايي  جنبش دين آوردن ارباب كليسا به

پيرايي كه به  بود و جنبش دين) Secularism(گرايي  مبتني بر گيتي كه گرفت، زيرا ميان انديشه سياسي ماكياولي
اده از ماكيـاولي و  تفسوءاس ـ -ردكه اهميت بسـيار دا  -رمچها. شود هاي بسيار يافت مي قرابت ميد، اتيسم انجنپروتستا

هـاي   طلبان سياسي، خودكامگان ستمگر و عناصر فاسدي است كه مي كوشند كراهت انگاره مكتب او از سوي فرصت
درواقـع  . ت رفتـار ناصـواب خـود بكاهنـد    عذهني و اعمال خويش را به ماكياولي منتسب كنند تا شايد اندكي از شـنا 

خواهند بگوينـد   پنهان شوند و هرچه مي اوسر  اي پشت دشمن قرار بگيرد تا عدهماكياولي بايد آماج حملات دوست و 
هـاي   نديشـه اانـد و نـه پيـرو    »ماكياوليسـت « -چنان كه گذشت –اين افراد . و بكنند تا كسي آنان را نبيند و نشناسد

و  شـهريار ي او در اه ـ ارهتوانسـتند ميـان گـز    در اين صورت مـي . واقع پيرو ماكياولي بودند اي كاش اينان به. ماكياولي
هـاي ضـداخلاقي    ، تا حـدي گـزاره  گفتارهاهاي  به نقطه اعتدال و تعادل برسند؛ يعني با بهره جستن از آموزه گفتارها

كند،  ماكياولي حتي در آنجا كه توصيه به فريبكاري، ناپرهيزگاري و ظاهرسازي مي. را خنثي سازند شهريارمندرج در 
از تصريح  غاو به كنابه ابل. كند اقتضا نمي جز اين -به نظر او –ه فرمانروايي و حفظ قدرت شود ك به صراحت يادآور مي

هاي مناسبي براي زمامداري  كند، بلكه آنها را وسيله نفسه، حمايت نمي هاي ضداخلاقي ، في گويد كه از روش به ما مي
در آثار ماكياولي، . سر و ته از خودسري و خباثت اي بي نه ماكياولي تنديس شيطاني است و نه آثار او منظومه. داند مي

هـا را از   او ايـن درس . تـوان يافـت   گرايي نيز مي گرايي و اخلاق گرايي، قانون اي از خردگرايي، انسان هاي برجسته نمونه
اگـر او اهـل فلسـفه و تفلسـف      ،كم  دست. از فراز و فرود رخدادهاي روزگار خويش آموخته است و تاريخ روم باستان

داري را برگيرد و بـه   هاي گذشته، راه و رسم ملك آموزد كه از تجربه تاريخ به او مي. پژوهشگر تاريخ كه هست ،نيست
ثبـاتي در   ويژه معضل ناامني و بـي  هاي او با دوران جديد و به انديشه. هاي پانزدهم و شانزدهم آورد گستره اروپاي سده

كنـد، امـا ماكيـاولي ايـن      در آن دوره زميني شده و بـا كليسـا وداع مـي    سياست و قدرت. اروپا و ايتاليا مناسبت دارد
 .كند تر مي سياست زميني را در آثار خويش زميني

كنـد كـه    مـي  تصـاحب شوند و يا افرادي جايگاه بلند سياسـتمداري را غصـب و   يافت مي يدر روزگار ما، سياستمداران
. يد به عهد و پيمان و برخوردار از نجابت انساني نيستندقي و مشناس داري، وظيفه پايبند راستگويي، درستكاري، امانت

ادانـان،  ندانشـان،   گيرنـد و ميـدان سياسـت را بـه دسـت بـي       آنان از دانش، روش، تجربه، مشورت و نقادي فاصله مي
 واقـع پيـرو مكتـب سياسـي     بـازاني بـه   آيا چنين سياسـت . سپارند و دزدان مي ، فرصت طلبانگويان خودكامگان، دروغ

هـاي   رويي خود را بـه انديشـه   اين ترفند زشتي است كه اينان سياهكاري و سياه. اند؟ پاسخ قطعا منفي است ماكياولي
تـوان در   البتـه مـي    .ماكياولي منتسب كنند و با وجدان آسوده، ميان مرزهاي حماقت و رذالت در آمد و رفت باشـند 

هـايي بـه اهـل سياسـت داده اسـت،       كيـاولي چنـين درس  بازان گفـت كـه گيـرم ما    اج به اينگونه سياستجمقام احت
ماكياولي برابـر   انديشه هاي وجه آن است كه به هيچ امر كند؛ اما واقع هاي او رفتار نادرست شما را توجيه نمي انديشه

آدم عاقـل كسـي اسـت كـه     . هاي صواب و ناصواب گفته است سخن او. فروشي نيست با فريب و دروغ و نيرنگ و دين
 .هاي نادرست او دوري گزيند كار گيرد و از انديشه ي درست او را بهاندرزها

 
با اين توضيحاتي كه جنابعالي فرموديد، وقت آن است كه به نكات مثبـت در منظومـه   ! جناب آقاي دكتر

از ديدگاه شما در انديشه سياسي انديشمند ايتاليـايي چـه   . انديشه سياسي نيكولو ماكياولي اشاره كنيم



وتي وجود دارد؟ به عبارت بهتر اگر به سبب تعليم گرفتن از ماكياولي محكوم نشويم،  چه نكاتي را نقاط ق
ماكياولي را به معلمي قبول داريد يا اينكه معتقديد او چيزي در چنته اصلا آيا  مي توانيم از وي بياموزيم؟

 جه شد؟بايد با او موا» از بي ادبان ،ادب را از كه آموختي«ندارد و به مصداق 
هـاي منفـي    هاي مثبـت بـه گـزاره    كنيم، گزاره بخشماكياولي را بر پايه موارد مثبت و منفي  گزاره هاي تجويزياگر 

ارجـاع   گفتارهـا  و شـهريار پرسش شما به مـواردي از دو رسـاله    به ام و در پاسخ من اين كار را كرده. گيرند فزوني مي
ر مـن  بـه نظ ـ . انـد  ماكياولي كـدام  تجويز هايبت بودن و منفي بودن پيش از آن، بايد معلوم كنيم ملاك مث. دهم مي

اند كه خردمندانه، اخلاقي، عادلانه و كارآمد باشند؛ به اين معني كه عقل سليم آنهـا را بپـذيرد، بـا     هايي مثبت تجويز 
و انصاف انطبـاق يابنـد   نباشند، با عدالت  تعارضگرايي منطبق باشند و يا در  گرايي و يا فضيلت بر وظيفه اخلاق مبتني

اكنـون  . كـار گرفـت و بـه نتـايج مـورد انتظـار دسـت يافـت         و سرانجام، كارآمد باشند، يعني بتوان در عمل آنها را به
 .هستند مثبت كه بطور مستقيم و غير مستقيم واجد گزاره هاي تجويزي هاي ماكياولي هايي از انديشه نمونه

 
 : رشهريا -الف

شان آسان است؛ اما اگـر بگذارنـد تـا رخ نماينـد، آنگـاه       را اگر پيشاپيش دريابند، چاره كردنهاي آينده  گرفتاري« -1
 18».ناپذير شده است هيچ دارويي كارگر نخواهد افتاد، زيرا كه درد درمان

آرزومندي به راستي چيزي است طبيعي و همگاني، و اگر كسي در آرزويي كامياب شود درخور ستايش است نه « -2
 19».اما اگر كسي به آرزويي نتواند رسيد و باز به هر بهايي آن را طلب كند، سزاوار نكوهش است. نكوهش

به پاي ايشـان نيـز    نران بزرگ را پي گيرد تا اگر در هخردمند آن كسي است كه به راه بزرگان رود و شيوه مرد« -3
 20».نرسد، در كار وي رنگ و بويي از كار ايشان باشد

ه كاري دشوارتر از بنياد كردن ساماني تازه و خطرناك تر از پيشبرد آن و گمان انگيزتر از كاميابي بايد دانست ك« -4
 21».زيرا بنيادگزارنظم نوين هواداراني براي آن تواند يافت، اما هواداراي نه از دل و جان. در آن نيست

بـا چنـين   . تـوان ناميـد   ني را هنـر نمـي  ايما وفايي و سنگدلي و بي كشتار همشهريان و فريب دادن دوستان و بي« -5
 22».ها به قدرت پادشاهي دست توان يافت اما به بزرگي نتوان رسيد شيوه

همتا ببيند و كسي نيسـت يـا كمتـر كسـي هسـت كـه از وي        آن كه به ياري مردم به شهرياري رسد خود را بي« -6
توان؛  اندن به ديگران خرسند نتوان كرد، اما مردم را ميآزار رس افزون بر اين، سالاران را شرافتمندانه و بي. فرمان نبرد

اند، حال آنكه مردم تنها در پي  تر است از سالاران، از آن رو كه سالاران در پي زرگويي هاي مردم نجيبانه زيرا خواسته
 23».اند كه زور نشنوند آن
امـا  . يسته و دليلي روشن داشته باشدبايد وجهي شا ناگزير شود كه دست به خون كسي يازد، مي] شهريار[چون « -7

كننـد   بايد از دست يازيدن به دارايي ديگران دست باز دارد، زيرا مردم مرگ پدر را زودتر فراموش مي بالاتر از همه مي
توان تراشيد و كسي كه بناي زنـدگي   اي مي براي ستاندن مال ديگران هميشه بهانه .تا از دست رفتن ميراث پدري را

غارت نهاده باشد، هميشه دستاويزي براي ستاندن مال ديگران تواند يافت؛ اما براي ريختن خـون ديگـران   خود را به 
 24».توان دليلي يافت و استوارش كرد به آن آساني نمي

پيرامونيـان  . ست خرد؛ و خوبي يا بدي آنان به زيركي شهريار باز بسـته اسـت   شهريار را گزينش وزيران نه كاري« -8
تـوان همـواره خردمنـد شـمرد،      خستين سنجه هوشمندي اويند، اگر اينان كارآمد و وفادار باشند، وي را ميفرمانروا ن

كس را در حق وي  ا ما اگر جز اين باشند، هيچ. زيرا توانسته است كارآمدي ايشان را بازشناسد و وفاداريشان نگاه دارد
 25».ساني استچنين ك ننظر نيك نخواهد بود، زيرا نخستين خطاي وي برگزيد

ها غمي به دل راه دارد، امـا آنگـاه كـه مـردم      بايد از توطئه اند، نمي انديش تا زماني كه مردم در حق شهريار نيك« -9
هاي بسامان و شـهرياران خردمنـد همـواره     دولت. بايد از هر چيز و هر كس بهراسد دشمن وي باشند و از او بيزار، مي



لاتباران را از خويش نرنجانند و مردم را خرسند و آسوده دارند، زيرا كه اين يكي از اند كه وا سخت در انديشه آن بوده
 26 ».شهريار است رترين كارهايي است كه ب سترگ

ن حقيقت وي را گوشي شنوا باشـد و بـر آن كـس    دوجو باشد و از براي شني بايد پيوسته در پرس مي] شهريار[« -10
بسياري بر آنند كه اگر شهرياري به زيركـي نامـدار باشـد،    . دارد، خشم گيرد كه به جهتي حقيقت را از وي پنهان مي

اما اين گمان خطا است، زيـرا اصـل   . اين زيركي نه از او كه به سبب داشتن رايزنان شايسته در پيرامون خويش است
ز سر بخت خود را بـه  خطاناپذير آن است كه شهرياري را كه خود زيرك نباشد، اندرز زيركانه نتوان گفت، مگر آنكه ا

 27».دست كسي سپرده باشد بسيار زيرك، كه در همه كار كارگردان وي باشد
 

 :گفتارها -ب
لازم را  اياش اين است  كه همه احتياط ه ليخواهد براي كشوري قانون اساسي بنويسد وظيفه اص كسي كه مي« -1

مدت آزادي مـدني   ا است و دوام درازمدت يا كوتاهترين نهاده قانون اساسي از ضروري. براي حفظ آزادي به عمل آورد
 28».مردمان، بسته به چگونگي آن است

رو قانونگـذار شـهر آزاد بايـد نهادهـايي      از ايـن . يابـد  از آنجا كه نظام اقامه دعوي وجود ندارد، افترا زدن رواج مي« -2
ه هر كسي اقامـه دعـوي كنـد؛ و آنجـا كـه      روندي بتواند بدون ترس و توجه به موقعيت افراد بهوجود آورد تا هر ش به

توانستند از كساني كـه   هاي سخت محكوم كرد، زيرا اينان مي چنين نهادهايي وجود دارند بايد افترازنان را به مجازات
 29».اند سازند به دادگاه شكايت برند و بنابراين مستحق مجازات از طريق افترا متهمشان مي

دين و زورگو  ن بياند، مرادم مردماو افتخارآفرين، همه رسوا و منفورنرهاي سودمند كنندگان دين و علم و ه تباه« -3
كس چنان ابله يا چنان خردمند، يا چنان شرير يا چنان خـوب نيسـت كـه     هيچ. اند و نادان و فرومايه و بيكاره و بزدل

مه مردمان چنان فريفته شكوه و جـلال  با اين همه تقريبا ه. نيكان و شريفان را نستايد و بدان و فرومايگان را ننكوهد
اين كسان : ند كه خواسته يا ناخواسته به دنبال كساني مي افتند كه بيشتر شايسته نكوهشند تا درخور ستايشاظاهر

توانند از طريق بنيادگذاري دولتي جمهوري يا كشوري پادشاهي نام نيك و جاودان بيابند، فرمانرواي  در حالي كه مي
يابند كه چه نام و آوازه و اعتبار و چه افتخار و امنيت و آرامش و خرسندي درونـي   گردند و درنمي ميمستبد و زورگو 

 30».سازند دهند و چه ننگ و حقارت و خطر و اضطراب براي خود آماده مي را از دست مي
بـدين سـبب   . رددگ ـ چون قدرتمندان عمر كوتاه دارند، همين كه قدرت فرمانروا زائل شود سقوط كشور آغاز مي« -4

كنند، چون همه فضايل و سـجاياي   هايي كه فقط به قدرت و سجاياي نيك يك مرد اتكا دارند چنان دوامي نمي دولت
سلامت دولت جمهوري يا كشـور پادشـاهي بسـته بـه وجـود زمامـدار       [...] روند نيك با مرگ صاحب خود از ميان مي

ومت كند، بلكه بسته بـه قـوانين و نهادهـايي اسـت كـه او      مقتدري نيست كه در زمان زندگي خود به خردمندي حك
 31».وجود آورد تا پس از مرگش نيز از كشور پاسداري كنند به
سان كه بينادگذارش تاسيس كرده است نگاه داشته و از آن پاسداري كـرده   اگر سران كليسا، دين مسيح را بدان« -5

ولي امـروز ديـن   . بودند كه اكنون هستند تر از آن مي يكبختبودند، كشورها و شهرهاي مسيحي به مراتب متحدتر و ن
تر از ديگران  دين اند، بي تر از ديگران مسيح به قدري ناتوان و تباه شده است كه اقوامي كه به كليساي مسيحي نزديك

دور شـده   هاي دين مسيح را به روشني بشناسد و ببيند كه اخلاق و رسوم امروزي چقدر از آن كسي كه پايه. اند شده
 32».است؛ يقين خواهد كرد كه زوال اقوام مسيحي يا روز مجازاتشان نزديك است

دربار پاپ دين را در ايتاليا به چنان تباهي كشانده است كـه خداترسـي از ايتاليـا رخـت بربسـته اسـت و هـيچ        « -6
گونه كه در آنجا كه دين زنـده   انآورد، زيرا هم پايان به دنبال مي نظمي و نادرستي بي ترديدي نيست كه اين وضع، بي

ديني و فساد ما ايتالياييـان   پس بي. ي از دين خلاف آن استرتوان انتظار داشت، جامعه عا ها را مي است همه نيكويي
 33».از كليسا و كشيشان است

زمامـداري  . انـد  اين بود كه هر دو بر پايه قانون مبتني بوده] جمهوري و پادشاهي[علت دوام هر دو نوع حكومت « -7
اگر فرمانروايي پايبند قـانون را  . نيست عاقلكند، كند، ديوانه است و ملتي كه هرچه خواست مي كه هرچه خواست مي



يسه كنيم خواهيم ديد كه ملت از سجاياي بهتري برخوردار است؛ و اگر فرمانروايي خودكامه ابا ملتي پايبند قانون مق
تـر از معايـب فرمـانروا     تـر و كوچـك   نيست، خواهيم ديد كه معايب ملت سبك را با ملتي مقايسه كنيم كه تابع قانون

اي مهارگسيخته بايسـتد و سـخن بگويـد و آن را بـه راه راسـت       تواند در برابر توده مردي شريف و درستكار مي: است
 34».وجود ندارداي جز خنجر  شنود و براي رام كردن او وسيله كس را نمي بياورد، ولي فرمانرواي خودكامه سخن هيچ

آيد  جايي پديد مي ترين شري كه از اين جابه كوچك ،گيرد اي كه حكومت استبدادي جاي آزادي را مي در جامعه« -8
معـه در  يابد و نه قدرتش، و در بيشتر مـوارد جا  كند، نه ثروتش افزايش مي اين است كه آن جامعه ديگر پيشرفت نمي

 35».افتد سراشيب زوال مي
ناك است اگر دولتي جمهوري يا پادشاهي از طريق مجازات و اهانت پيـاپي، مـردم شـهر را در حـال     چقدر خطر« -9

نجـا كـه شـهروندان     توان تصور كـرد، زيـرا آ   تر از اين نمي براي دولت، رفتاري خطرناك. ترس و نگراني دائم نگاه دارد
يازند و روز به روز به جسارتشـان افـزوده    اي دست مي احساس ناايمني كنند، براي مصون ماندن از خطر به هر وسيله

 36».هراسند ي براندازي دولت نميشود و از كوشش برا مي
. يازي به وسايل خلاف قانون باشد شكني و دست تي پيش آيد كه مستلزم قانونضرورآزاد هرگز نبايد  وردر كش« -10

آنجا كه عادت بر ايـن باشـد   : زيانبار استاي معين سودمند باشد، سرمشقي  زيرا وسيله خلاف قانون اگر هم در لحظه
 37».شكنند هاي بد نيز مي اي هدفهاي خوب بشكنند، به همين بهانه بر كه قانون اساسي را براي هدف

الجملـه شـناختي از    اي كه براي اكثر كسـاني كـه فـي    كند، چهره اي ديگر از ماكياولي ترسيم مي ه هاي بالا، چهر نمونه
هـاي   ماكياولي در نمونه. جانبه نيست، بسيار ناشناخته و غريبه است ناخت، دقيق، ژرف و همهماكياولي دارند و اين ش

اره كنـد و اسـير   چ ـايـد پيشـاپيش مشـكلات را دريابـد و     ، بر آن است كه انسان در مقام فرمانروا بشهرياريادشده از 
نظم نو در انداختن، كاري بسـيار   ؛اند گان رفتهبزرخردمند كسي است كه راه چنان رود كه  ؛آرزوهاي دور و دراز نشود

عمومـا مـردم بـر     ؛وفـايي هنـر نيسـت    رحمـي و فريبكـاري و بـي    كشتار و بي ؛آفرين است دشوار و خطرخيز و دشمن
فرمانروا با برگزيدن وزيـران   ؛و ربودن اموال آنان حذر بايد كرد مردماز ريختن خون  ؛ري اخلاقي دارندفرمانروايان برت

فرمانروايي كه مردم خود را ناخرسند كنـد و بـه    ؛دهد از چه مايه خردمندي برخوردار است نشان ميو اطرافيان خود 
وجـوي حقيقـت    و سرانجام، فرمانروا بايد با گوشي شنوا در جسـت  ؛بهراسد» از همه چيز و هر كسي«رنج اندازد، بايد 

 . كرد هاي زيركانه در دل سردش اثر نتواندندرزباشد و اگر خود زيرك نباشد، ا
اهميت نقش نهاد دادگسـتري را يـادآور    ؛گرايي تاكيد فراوان دارد ، نسبت به قانونگفتارهاهاي ذكرشده از  او در نمونه

به اهميت سـاختارهاي حكـومتي    ؛كند ديني، زورگويي، ناداني، فرومايگي، بيكارگي و بزدلي را نكوهش مي بي ؛شود مي
دين كردن مردم مورد نكوهش قـرار   خاطر بي نهاد كليسا را به ؛كند نفي ميهاي فردمحور را  گذارد و حكومت تاكيد مي

شناسند كه بـه حـرف    فرمانرواي خودكامه را موجودي مي ؛داند كننده ايتاليا مي كليسا را تباه يدهد و حكومت دين مي
 ؛دانـد  ينظام حكومت اسـتبدادي را موجـب ايسـتايي، ورشكسـتگي و نـابودي جامعـه م ـ       ؛سپارد كس گوش نمي هيچ

 ؛كند درپي مردم را به شدت نكوهش مي هاي پي ها و اهانت انگيز از طريق دست يازيدن به مجازات هاي هراس حكومت
هـاي بـد    هاي خوب زيرا پا بگذاريد، در راه هـدف  كند كه اگر قانون اساسي را براي نيل به هدف و سرانجام، اخطار مي

 .نيز پايمان خواهيد كرد
تواند گوهر خردمندي، اخلاق، عدالت و كارآمدي را دريافت و به اين نكتـه پـاي    ه از ماكياولي، ميهاي يادشد در گزاره

 .هاي مثبت انساني و سازنده در سپهر سياست است فشرد كه او داراي انديشه
 

به عنوان سوال پاياني بفرمائيد كه آيا مي توان تجميعي ميان چهره هاي متفاوت و گاه متضاد ارائه شـده  
خره آيا او يك شيطان پيشگو بود و يـا اينكـه يـك فرشـته     لابااز نيكولو ماكياولي به دست داد يا خير؟ 

خود او كه در مورد دشنام هايي كه شنيد سكوت پيشه كرد و در برابر اتهام هـاي گونـاگوني   دورانديش؟ 
يا ماكياولي مي دانست كه آدر ذهن خود داريد؟  اوشما چه تصوري از . كه به او زده شد، پاسخي ارائه نداد



هر چقدر هم كه لعنت و نفرين شود، بنيانگذاري سياست مدرن با او رقـم مـي خـورد و آينـدگان نظـر      
   متفاوت تري از هم عصران خود او درباره او دارند؟ 

توان  ، ميهاي شخصيتي و سير حوادث زندگي ماكياولي و با نظر به زمينه تاريخي و ويژگي گفتارها وشهريار با قرائت 
خاطر به دست آوردن، حفظ و افزايش به   فرمانروا از سويي به. هاي دوگانه است گيري كرد كه او داراي انديشه نتيجه

دهد؛ از سوي ديگر، بر مـدار عقلانيـت، اخـلاق،     هاي اخلاقي مي قدرت سياسي، درس ناپرهيزگاري و زيرپا نهادن الزام
مهري  چنين نيست كه ماكياولي، خود، به بي. آموزد داري را به حاكمان ميعدالت و كارآمدي، راه و روش درست زمام

 ن، پـس از آ گفتارهـا م از كتاب اول وشش او در فصل بيست. نسبت به اخلاق و سياست منهاي اخلاق باور داشته باشد
دمان را از جايي را ويران كند و شهرهاي نو بسازد، مر نشهرهاي كه«خواهد كه  كه از فرمانرواي به قدرت رسيده مي

نخورده بگذارد تا در كشور مقاي و منصبي و افتخاري و  چيز را نبايد دست به جاي ديگر بكوچانده و خلاصه كلام هيچ
: نويسـد  او به صراحت مـي . كند ، اعتراف عجيبي مي38»ثروتي وجود نداشته باشد كه صاحبش آن را مديون او نباشد

ويرانگر زندگي مدني، و هر انساني نه تنها در مقام تـابع ديـن مسـيح بلكـه بـه       اند و البته همه اين وسايل ستمگرانه«
آن همـه   جـان  نام و نشان را به سلطنتي كه بـه قيمـت    وري گزيند و زندگي شهروندي بيدخاطر انسانيت بايد از آنها 

ر بخواهـد قـدرت خـود را    تواند در راه نيكي بيفتد، اگ ـ با همه اين احوال، كسي كه نمي. آدمي بچنگ آيد، برتري نهد
گريـزي و   يـابيم كـه او زشـتي و كراهـت اخـلاق      يـن فقـره درمـي   ااز  39»حفظ كند بايد به اين وسـايل دسـت بزنـد   

 راهـه يب يياما در نگاه او، فرمانروا ،كرده و آنها را برخلاف دين و انسانيت مي دانسته ناپرهيزگاري را به خوبي درك مي
 .دارد يباز م »كيراه ن«است كه انسان را از  يا

در  ييو اقتضـائات فرمـانروا   يبا چگـونگ  كيدداشته و از نز يو نظام يدولت شهيپ كسوياز  ياوليكه ماك مينكن فراموش
شـغل از كـف داده و بـه كـنج انـزوا       يهمانند مغضوب گر،يد يآشوب زده قرن شانزدهم آشنا بوده است؛ از سو ياروپا

در آن  كي ـاگـر ن «: سـد ينو يه آن م ـچ ـنام ميكند و در تقد ياهدا م »يچيمد لورنتو جنابيعال«را به  اريافتاده، شهر
كه سـزاوار بخـت    ديرس يگاهيكه شما بدان جا ستيدر سر ن ييوكه مرا جز آن آرز ديد ديخواه د،يشيو دراند ديبنگر

بنـده چـه    نياكه  دينيب يم د،يفرودست افكن نيبه ا ينظر ،از آن اوج عزت ياگر روز. بلند و طبع ارجمند شما است
خواهـد   ياو م ـ.  ستيطمع ن يب ياوليسلام ماك البته  40» .است تا گرفتار چنگال بخت ناسازگار است يريد ارناسزاو

. ست و پـا كنـد  دخود  يبرا يشغل يچيدر دستگاه قدرت خاندان مد يعني ؛خود بسازد يبرا يكتاب، كلاه نياز نمد ا
سزاوار بخت بلند و طبـع  «برسد كه  يگاهيابه پادشاه كمك كند تا به جكه  سديچنان بنو دينامه خود را با استياو س

در مجمـوع   ،امـا  ،گفتارهـا  ؟باشد كـه هسـت   نيجز ا يتواند نوشته ا يم اريشهر ايصورت آ نيدر ا. او است» ارجمند
ام دو تـن از  اهدا نشده، بلكه به ن ييكه به پادشاه و فرمانروا ستياست و عجب ن ياوليماك گريد يمايكننده س ميترس

اسـت و راه   گـر يد ياز لون گفتارها رايز. شده است ميتقد -گمنام اند يكه افراد– ياوليماك يها شهيعلاقمندان به اند
 يم ـ. كنـد  يپشت نم ـ زين ياسيدر قدرت س كياما به راه ن ستين »كيراه ن« كسرهيكه اگر  رديگ يم يرا پ متفاوتي

 ياخلاق، عـدالت و كارآمـد   ،يقدرت بخوانند تا از آن خردمند كهيه بر اررا حاكمان نشست گفتارهاتوان آرزو كرد كه 
 ،ياسـتبداد  يحكومت هـا  يمغز يو شست و شو بيرا مردم بخوانند تا بتوانند بدور از اغوا و فر اريشهراما . اموزنديب

 .دهند زيتم گريكديحاكمان خوب و بد را از 
رو او  ني ـاز ا. از خواص افتـاد  يه شكل دست نوشته به دست شمارو ب ديآثار او به چاپ نرس ياوليماك اتيزمان ح در

باشـد كـه پـس از انتشـار گسـترده       ييها و طعن هـا  شيتوانست شاهد ستا يناشناخته بود و نم يا سندهيشاعر و نو
 يسايس شهيكه در اند يكار تيبه اهم -ميكه آورد چنان– ياوليماك. ديموافقان و مخالفان نثار او گرد يآثارش از سو

كـس گـام در آن ننهـاده     چياز او ه شيگرفت كه پ شيرا در پ يبه قول خودش راه رايز. مدرن كرده است، واقف بود
 .بود
روم باسـتان و   خيتـار  ژهياروپـا و بـو   خياو تـار  يمطالعات شخص ـ گاهيگران. دانست ينم يزياد زياز فلسفه چ ياوليماك

 خيزد و سپس از افق تـار  يكهن م خيبه تار ينقب ،فراز از آثار خود اياو در آغاز هر فصل . بود يورتآن امپرا گانيهمسا
 نيـي و تب ريتفس ـ اي ـو سرانجام انـدرز و   ديكش يپر م ايتاليروزگار خود در ا يباستان به سپهر رخدادها و كشاكش ها



ن مـدرن اسـت و   دورا اسـت يو نـام آور س  شتازياز آموزگاران پ ياوليماك. نهاد يم انيرا با خواننده آثارش درم شيخو
 م،يكن ـ ياو را سطر به سطر قرائت م ـ ينوشته ها ياست كه وقت ليدل نيبه هم. دارد ياو شمول جهان ياندرز نامه ها

كـه بـه سـخن سـهراب      ميافت ـ يروزگـار م ـ  نيدر ا مردان سياسي ايو  يورز استيس اديبه  ميمستق ريو غ ميمستق
روح  اگري ـخن«را  ياولي ـماك يدر مقالـه ا  شيسال ها پ. زه شودتا هوا تا ميآنان درخت بنشان يبه جا ستييبا يسپهر

 يرا فـرارو  ياولي ـما دو ماك ،گفت و گو آمد نيكه در ا يبه شرح ميتوانم بگو ياكنون م. بودم دهينام 41»دوران تجدد
را تـوان او   يكـه م ـ  -دو ياوليماك. شود يمنكشف م اريشهر يمايكه چهره او در س -يك ياوليماك: مينيب يم شيخو

 .به تماشا نشست گفتارهاروشن   هيدر سا
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